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کردیم.  متناسب سازی  یعنی  کردیم؛  ایجاد  ایرانی  قرائت  اسلام  از  ما  که  است  این  می گوید 
برعکس، جایی مثل مصر، آن فرهنگ گذشتۀ خود را کامل از دست داد و در آن فرهنگ عربی 
حل شد. اما در ایران این اتفاق نیفتاد. یا در حملۀ مغول هم همین اتفاق می افتد. مغول ها 
را  هند  شبه قارۀ  رفتند  موج  این  برگشتِ  در  و  کردند  کسب  فرهنگی  یک  و  آمدند  ایران  به 
تأثیر  تحت  کامل  هند  میلادی،  شانزده  و  پانزده  چهارده،  قرون  در  یعنی  کردند؛  فارسی زبان 
تمدن ایرانی قرار می گیرد؛ نه به واسطۀ ایرانی ها، بلکه به واسطۀ گورکانیان مغول. اما از یک 
که  دیگرهراسی  این  شد.  شروع  سرزمین  این  فرهنگ  در  دیگرهراسی  نوعی  بعد،  به  جایی 
هرکس از جای دیگری آمد و با من تفاوتی داشت، باید از او ترسید. البته این دیگرهراسی در 
یک مقطع تاریخی تحت تأثیر تجربیات تاریخی ما به وجود آمد و به نظر می آید ما آن قدرت و 
قوت تاثیرگذاری را داریم از دست می دهیم. من فکر می کنم که عده ای تلاش کردند که این 
دیگرهراسی را تقویت بکنند تا شکاف را در جامعۀ ایرانی زیاد کنند؛ یعنی کرد از لر، لر از بلوچ، 
بلوچ از ترکمن و ترکمن از عرب و... همه از همدیگر بترسند و اگر قرار باشد این ها در کنار هم 
زندگی کنند -مثلاً در یک خوابگاه دانشجویی یا در سربازی- دیگر آن نگاه مثبت وجود ندارد 
این  ما  تا  است  فرصتی  ایران  در  افغانستان  مهاجرین  حضور  می کنم  فکر  من  می ترسند.  و 

زیستن با دیگری را تجربه کنیم.

کلونی های  متوجه  مهاجران  حضور  به  انتقادات  از  ای  عمده  بخش 
غیرهمزبان است که تهدید تلقی می شوند؛ نظر شما چیست؟

بدانیم  و  کنیم  بازبینی  را  مهاجرتی مان  سیاست های  هستۀ  که  هستیم  این  نیازمند  ما 
به  این ها  همۀ  و  است  بسته  یک  چون  بود؛  نخواهد  کارساز  جزءبه جزء،  اصلاحات  که 
نوع  واقع  در  و  است  آمایش  بحث  همین  سیاست گذاری  این  در  بخشی  دارد.  ربط  هم 
درهم تنیدگی  عدم  و  همدیگر  در  جامعه  دو  این  پیوند  عدم  و  این ها  کلونی گزینی  دلایل 
می کردم  صحبت  افغانستانی  دوست  یک  با  بار  یک  من  مثلاً  است؛  جالبی  نکتۀ  این ها. 
و  است  22ساله  الان  و  ایران  آمده  شش سالگی  پنج  از  و  است  جامعه شناسی  دانشجوی  که 
تصویری  هیچ  هنوز  من  »می دانید!  گفت:  من  به  کرد.  درگیر  را  ذهنم  خیلی  ایران؛  ساکن 
چه  آنجا  بروم  الان  اگر  من  که  کلونی  قالب  در  زندگی  آن  ندارم«.  ایرانی  یک  خانۀ  داخل  از 
می شود. می گفت: »خیلی دوست و هم کلاسی ایرانی دارم، ولی تا حالا خانۀ آنها نرفته ام. 
اصلاً  و  می گیرد  چطوری  بگیرد،  من  جلوی  چای  بخواهد  اگر  ایرانی  یک  نمی دانم  مثلاً 
نمی دانم مبلمان و چیدمان خانه اش چه شکلی است و به چه چیزهایی توجه می کند و هر 
چه هم دیده ام از قاب تلویزیون دیده ام«. این که چرا کلونی شده و چرا ترکیب نشده و چرا 
جامعه پذیری ندارد، به نظر من به خاطر همان سیاست گذاری است و آنکه ما نتوانسته ایم 

درست سیاست گذاری و کنترل کنیم.
است  دوستانی  به  من  نقدهای  از  یکی  است.  بدتر  تهدید  خود  از  تهدید  بازنماییِ  من  نظر  به 
 خود این تکرار هم تهدیدزا است؛ 

ً
که مدام کلمۀ تهدید را تکرار می کنند. من می گویم اتفاقا

یعنی وقتی که شما به این شکاف دامن زدید و مدام ایرانی را از مهاجر افغانستانی ترساندید 
نه چندان  زمانی  بازۀ  یک  در  و  طبیعی  به صورت  ترساندید،  ایرانی  از  را  افغانستانی  مهاجر  و 
صحبت  شما  با  می خواهم  وقتی  من  می گیرد.  شکل  طرف  دو  هر  در  منفی  تصور  طولانی، 
بکنم، اگر از ابتدا با یک تصویر منفی با شما سر این میز بنشینم، طور دیگری صحبت می کنم و 

یکی از نقدهای 
من به دوستانی 
است که مدام 
کلمۀ تهدید را 
تکرار می کنند. 
من می گویم 
 خود این 

ً
اتفاقا

تکرار هم تهدیدزا 
است؛ یعنی وقتی 
که شما به این 
شکاف دامن زدید 
و مدام ایرانی را از 
مهاجر افغانستانی 
ترساندید و مهاجر 
افغانستانی را از 
ایرانی ترساندید، 
به صورت طبیعی و 
در یک بازۀ زمانی 
نه چندان طولانی، 
تصور منفی در هر 
دو طرف شکل 
می گیرد


